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   در سنتّهاي الهی و اجتماعی قرآنعدالت تجلیّ 

  ١ االله قربانی قدرت

  چکیده
 روش:زندگی فردي و اجتماعی انسان بود.  هدف این تحقیق، تبیین جایگاه عدالت در سنتّهاي الهیِ جاري در :هدف

اند.  محور الهی روش تحقیق، بررسی جایگاه عدالت در نظام هستی و مطالعۀ آیاتی است که مبین سنتّهاي عدالت
در خداي کاملِ مطلق، هیچ نشانی از نقص و ظلم وجود ندارد و در نسبت او با جهان و انسان نیز اصل عدالت  ها: یافته

کنندة اصول  گیرد که آن سنّتها بیان ین مهم در قرآن به عنوان مبناي سنتّهاي الهی و اجتماعی قرار میحاکم است. ا
کلی عادلانۀ حاکم بر رفتار فردي و اجتماعی انسان و نتایج عادلانه ناشی از آنهاست. در این زمینه، سنتّهایی چون: 

نابودي باطل، وراثت زمین توسط بندگان صالح خدا،  هاي انسان به خودش، پیروزي نهایی حق و اختیار، برگشت بدي
اند، که جریان همیشگی  سنتّ مجازات، مهلت دادن به گناهکاران، پیوند پیروزي و پیروي و نظایر آنها مورد توجه

اند.  کنندة عادلانه بودن جریان زندگی انسان تر از آن اینکه، آنها بیان دهند؛ مهم اصول ثابت الهی را نشان می
جریان عادلانۀ حاکم بر کلیّت نظام هستی این پیام حکیمانه را براي ما دارد که خیرات و شرور جهان را  گیري: جهنتی

با نگاه عاقلانه بررسی کنیم و ضمن اعتقاد به عدالت الهی نسبت به انسانها، مشکلات و مصائب آنها را به طور عقلانی 
  فهمیده، از مواجهه با آنها نهراسیم.
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  مقدمهالف) 
شود، معرفی این کتاب الهی به عنوان کتاب هدایت انسانها به سعادت  آنچه از آیات قرآن مشخص می

ها و دستورات قرآن در این زمینه، سنّتهاي الهی است که در آیات  ترین آموزه دنیوي و اخروي است. از مهم
اند. ویژگی دقیق این سنّتها، الهی و اجتماعی بودن  ین کتاب الهی ابعاد گوناگون آنها معرفی شدهمتعدد ا

تر اینکه،  دهد. نکتۀ مهم شان را در زندگی انسان، براي مدیریت مطلوب زندگی نشان می آنهاست که اهمیت
ندگی انسان را بازگو هاي حاکم بر ز مندي اگرچه این سنّتهاي الهی و اجتماعی ابعاد گوناگون قانون

ترین ویژگی سنّتهاي الهی و  کنند، اما یک اصل بنیادي، مقوم همۀ آنهاست و آن عدالت است؛ یعنی مهم می
اند، این است که همۀ آنها مبتنی بر عدل و عدالت،  اجتماعی قرآن که بیانگر قانونهاي حاکم بر زندگی انسان

کنند که هم عدل مبناي این قانونهاست و هم خود  ز آشکار میکنند و نی هایی را بیان می مندي چنین قانون
اند. همچنین گفتنی  هاي گوناگون عدالت الهی در زوایاي مختلف زندگی اجتماعی انسان این قانونها تجلّی

ها و سنّتهاي الهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی را  مندي است که توجه به نقش مبنایی عدالت در قانون
ترین  شمول، کلی، ثابت و لایتغیر حاکم بر زندگی انسان کمک خواهد کرد که مهم وانین جهاندر کشف ق

آنها به طور عام، چگونگی جریان عدالت الهی در نظام هستی و به ویژه زندگی اجتماعی انسان و به طور 
حوري سنّتهاي م خاص، فهم عادلانه بودن همۀ سنّتهاي الهی و اجتماعی است. ضمن اینکه فهم اصل عدالت

الهی، انسان خداباور را در فهم فلسفۀ شرور مابعدالطبیعی، طبیعی و اخلاقی و ایمان به نظام حکیمانۀ الهی 
  بسیار کمک خواهد کرد.

شود نقش محوري عدالت به عنوان مبناي سنّتهاي الهی و اجتماعی، از منظر  در این تحقیق تلاش می
سنّتها نیز جریان آن نشان داده شود. در واقع؛ پرسش تحقیق این  قرآن تبیین شود و سپس در برخی از این

هاي الهی و اجتماعی  مندي است که عدالت چه نقشی در کلّیت نظام هستی به طور عام و در سنّتها و قانون
به طور خاص دارد. براي این منظور، ابتدا عدالت در افعال الهی و کلّیت نظام هستی، سپس در برخی از 

محور در فهم  سنّتهاي اجتماعی و الهی بررسی خواهد شد. در پایان، به نقش سنّتهاي الهی عدالت ترین مهم
  فلسفۀ شرور و حکیمانه بودن نظام خلقت تأکید خواهد شد.

  

  و نظام هستیعدالت در افعال الهی ب) 

عالم خیرخواه مطلق، هی، نیاز، نامتنا او موجودي کامل، بی، )23-24از جمله: حشر: (قرآن خداوند درمطابق معرفی 
. پس منطقی است )245-249: 1391(جوادي آملی، محدودیت و نقصی در او نیست مطلق و قادر مطلق است که هیچ

دلانه و مطابق اعحکیمانه، شود نیز  عین حق و راستی و عدالت باشد و افعالی که از او صادر می وندکه خدا
وتَمت کَلمت «ۀ الهی است. در این زمینه آیو نیز فعلی  ذاتیترین صفات  عدل از مهم . پسبا حق باشند
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قًا ودص کبلاً ردانِ«و  )115(انعام: »عسِالإحلِ ودرُ باِلْعْأم ی تأکید دارند که اصل عدلامر این  بر )90(نحل: »إنَِّ اللّه، 
کند. برخی آیات نیز به طور  ظلم نمی گاه به کسی حاکم بر افعال و مناسبات خدا با انسان است و خدا هیچ

إِنَّ اللهّ «؛ )44: (یونس»ظْلم النَّاس شَیئًایإِنَّ اللّه لاَ«کنند:  گونه رفتار ظالمانه را از خدا نفی می کلی امکان انجام هر
َثْقاَلَ ذرم مظْلَلایي آن را هم نشان . این آیات همچنین حکیمانه بودن کل نظام خلقت و هدفمند)40(نساء: »ه

(ر.ك: جوادي .)27(ص: »ما خَلَقْناَ السماء والْأرَض وما بینَهما باطلًا و«فرماید:  طور که خداوند می دهند؛ همان می
  )390-391: 1391آملی، 

است؛ آید این است که ذات نامتناهی خدا از هرگونه ظلم مبرّ دست میه آیات باین مهمی که از  ۀنکت
مطلق و  توان او را کاملِ نقص و کمبود است و اگر خدا مرتکب ظلم شود، دیگر نمی ۀا ظلم نشانزیر

چه او  که هر گیریم میاست، نتیجه مبرّو نقص گونه ظلم  نظر گرفت. حال که ذات الهی از هر نامتناهی در
 ۀعدل است و همبا  و مطابق حق عین شود، ، که در زندگی اجتماعی انسان و جهان هستی متجلّی میکند می

براي ما ظالمانه به نظر برخی از آنها به ظاهر اگرچه ممکن است  .افعال و آثار الهی نشان از عدالت او دارند
، این پندار و با توجه به فلسفۀ خلقت انسان شود با لحاظ اینکه خدا مرتکب فعل ظالمانه نمی امابرسند، 
  )77-79: 1376(سبحانی، .شدنی است اصلاح

جهان مادي  ۀهاي عدالت خدا، نظام عادلانه و احسن جهان هستی است؛ یعنی مجموع ترین نشانه هماز م
. در این زمینه استدهند که مبتنی بر قسط و عدل ایجاد شده و در جریان  نظامی را تشکیل می ،مادي و غیر

جریان امور  ةها و نحونآآسمان و موجودات میان  و برخی از آیات قرآن به آفرینش عادلانه و به حق زمین
الْحقِّخَ«؛ )7: (رحمن»َوضَع الْمیزاَنَ و والسماء رفَعها«؛ از جمله: آنها اشاره دارند ؛ )3: (تغابن»لَقَ السماوات والْأرَض بِ

» لهلاا سطما باِلقلمِ قائکَۀُ واُولوا العلئوالم ولاّ ها لهلاا انََّه اللّهکیمشَهِدزیزُ الحالع ولاّ هاول بر ۀآی .)18: عمران (آل»ا 
امور جهان است، دلالت  ۀقانون محاسبه و سنجش عادلان ةآسمان و برقرار کنند ةاینکه خداوند برافرازند

الهی و هدفمندي افعال  ۀاساس حقیقت و از روي برنام دوم بر اینکه آفرینش آسمانها و زمین بر ۀدارد. آی
 وقسط و عدالت در جهان است  ةتأکید دارد که خداوند تنها برپادارندنیز سوم  ۀدارد. آی شارهاالهی است، 

منظور از هدایت تکوینی کند.  رهبري می و کامل خود وینی و تشریعی با عدالت تمامکصورت ته جهان را ب
تۀ آن بودند، آن است که خداوند ضمن آفرینش موجودات جهان، به طور طبیعی آنچه از کمالات که شایس

  )193-194: 1389(جوادي آملی، به آنها داده و مسیر هدایتشان را تعیین کرده است.

 ۀلانه بودن افعال الهی در همد، مستلزم پذیرش عاخدانتیجه اینکه، پذیرش اصل عدالت الهی در افعال 
اجزاي آن، نشان کار  ةموارد و از جمله در ساختار جهان هستی است؛ یعنی هم خلقت کل جهان و هم نحو

حرکت است.  به سوي هدف الهی مشخصی در ،غایتمندي آن ۀواسطه که ب دارد عادلانه از نظامی کاملاً
هاي جهان هستی، مانند سیل، زلزله و آتشفشان که به ظاهر براي ما ناگوار و شرآمیز  پس اگر برخی از پدیده
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مبتنی بر اینکه  ؛شود ور و ایجاد آنها آشکار میظه ۀفلسف ،، با دید درست قرآنیستعدالتی خدا و نشان از بی
  )46-49: 1372(مطهري، .اند الهی جریان یافته ۀآنها مطابق نظام عادلان

  

  و اجتماعیسنّتهاي الهی  هاي کلی ج) ویژگی

شود که زندگی  از عادلانه بودن افعال الهی، به ویژه دربارة کلّیت جهان هستی، به طور طبیعی نتیجه می
گیرد، بایستی بر اساس عدل الهی بنا شده و جریان داشته  نسان که بخشی از نظام هستی را در بر میاجتماعی ا

شود.  محوري الهی در زندگی انسان در قالب سنّتهاي اجتماعی بررسی می باشد. در این مقاله، تجلّی عدالت
  شود. اجتماعی بررسی می - هاي کلی سنتّهاي الهی لذا ابتدا ویژگی

باب  شمول و تغییرناپذیر الهی در جهان و ي کلیها يمند معرفی قانون ،قرآن ۀاي برجسته از ویژگی
سنّتهاي الهی بخشی از تدبیر و سازماندهی شوند.  انسان است که سنّتهاي الهی نامیده میاجتماعی زندگی 

وندند. سنّت در گیرند که استمرار دارند و رویه و روش غیر قابل تبدیل و تحویل خدا خداوند را در بر می
-14: 1387(حامدمقدم، این معناي وسیع، شامل تمام موجودات از جمله انسان و زندگی فردي و اجتماعی اوست

کنند و بنابر  را معرفی می انسانهاهاي کلی حاکم بر زندگی اجتماعی  ویژگیبه عبارت دیگر؛ سنتّهاي الهی . )13
شود.  میدنیوي و اخروي عمل به آنها منجر به سعادت  و اند این، بهترین ابزار تشخیص راه هدایت از گمراهی

هاي حاکمیت اصل عدالت و لطف در افعال الهی نسبت  ترین نشانه پس سنّتهاي الهی و اجتماعی قرآن از مهم
  شده است.اشاره به شرح ذیل این سنّتها و کلیّ به چند ویژگی مهم  قرآن برخی آیاتدر . اند به بندگان

بیانگر روابطی اتفاقی و کورکورانه نیستند و در نتیجه،  سنّتهاي الهیبه این معنی که  :تکلّیت و عمومی
قرآن کریم با پافشاري فراوان روي این قوانین و کلّیت و عمومیت  قابل تخلف دارند. وضعی ثابت و غیر

انگیزد تا مسائل  علمی داده و در افراد، احساسی عمیق و ژرف را برمی ۀاساساً به این قوانین جنب ،آنها
رو  از این ؛اجتماعی خود و تاریخ آن را با بصیرت و آگاهی دنبال کنند و با همین آگاهی آنها را بپذیرند

ک من سنَّۀَ من قَد أرَسلْناَ قَبلَ«؛ )43: فاطر(»اللَّه تحَوِیلاً فَلَن تَجدِ لسنَّت اللَّه تَبدیلاً ولَن تجَِد لسنَّت« :فرماید می
ما را به خصوصیت استمرار و کلّیت  ،. این دسته آیات و نظایر آنها)77 :(اسراء»رسلناَ ولاَتجَِد لسنَّتناَ تحَوِیلاً

  دهد. علمی می ۀبه آن جنبخته، واقف سا قرآن شناختی قوانین جامعه

و کانون حوادث و  قرآن کریم بر این حقیقیت که مرکز :انسان ةبا فطرت آزاد و اراد يسازگار
وتلکْ « :داردانسان است، تأکید و توجه  ةگذرد، اراد قضایایی که یکی بعد از دیگري بر این جهان می
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لْناَ لمهلکهمِ موعداً أهَلَکْناَهم  الْقُرَى عجوا وَلم رُوا ما یغَی  انَّ اللَّه لایَغَیرُ ما بِقوَمٍ حتَّى« ؛)59 :(کهف»لَما ظَ
هِمُماندن در مسیر از سر اختیار و خواستار  ،دهند که ظلم از روي اراده . این آیات نشان می)11: رعد(»بِأنَفس

قانون و سنتّ  سازي جریان فلان که نقش اراده و اختیار انسان را در زمینه اند عواملی ،شدن تغییر از درون
سنّتهاي تاریخی فراتر از برخی از شود که چگونه  ه خوبی معلوم میاین دسته از آیات ب ۀبا ملاحظ د.نده نشان می

گونه تغییر  زیرا خداوند هر ؛گذرد می اواز زیر دست  ۀ آنها که مرتبط با انسان است،اختیار انسان نیست، بلکه هم
را از  نهاآگاه ملتی راه راست را تعقیب کند، خداوند  مطلوبی را در زندگی انسان به دست خود او سپرده و هر

سازد تا انسان آزادي و انتخاب و  سازد. توجه به این اصل، موقعیت مثبتی را فراهم می مند می زندگی سعادتمند بهره
کریم نسبت به سنن و قوانین  در ترسیمی که قرآن ،آزادي انسان ۀلئتصمیم آزاد خود را نشان دهد. بنابر این، مس

  )147 :1367(صدر، .دهد ئولیت خود را در ساختن جامعه نشان میکند و میزان مس نقش اساسی ایفا می ،دارد

در  ،رو به آسانی این قوانین به خداوند نسبت داده شده است. از این ،در نگاه قرآن کریم :الهی أداشتن منش
(احزاب: طور مستقیم منتسب به خداست سنتّ و سنن به کار رفته، یا به ةواژاز موارد متعددي که در قرآن کریم 

به محل  ،دوم گروهگزار و در  تناظر به سنّ ،اول گروهدر  واقع؛مستقیم. در  طور غیر یا به )23 فتح: ؛85 غافر: ؛62و  38
  )141: 1367؛ صدر، 426 :1379مصباح یزدي، ؛ 1- 20: 1368(کرمی، .ده استشاجراي سنن، جوامع و حکومتها اطلاق 

حاکم بر جوامع، ضوابط و  يها مندي نکه، قانوناول ای ت:توان گف میشده  مطرحبا توجه به مطالب 
 ۀبودن سنن و قوانین به این معنی است که مجموع اند نه جبر تاریخ و محیط؛ دوم اینکه، الهی قوانینی الهی

قواعد  وخود را به صورت این ضوابط  ةشوند و اوست که تدبیر و اراد علتها و معلولها به خداوند ختم می
او عمل  ةو در قلمرو اراد اند الهی ةدر طول اراد ،نکه، این قوانین همچون قوانین طبیعیکند؛ سوم ای اعمال می

. 2؛ منشأ الهی داشتن. 1توان در نظر گرفت:  را می لیذ هاي ویژگیبراي سنّتهاي الهی  بنابر این، .کنند می
. اجتماعی بودن 3اري باشند؛ تکوینی بودن، به این معنا که سنّتها از سنخ ایجاد و استدراج است نه اینکه اعتب

. عمومیت 4و از امور فردي فراترند؛ اند  زندگی انسانسنّتهاي خداوند، یعنی سنّتها متعلق به امور اجتماعی 
. منافات نداشتن با اختیار انسان، یعنی با آزادي 5؛ هاداشتن سنّتهاي اجتماعی خداوند و عدم استثناپذیري آن

. 7. عدم تبدیل و تحول پذیري سنّتهاي الهی؛ 6د؛ شون وجب جبر نمید و منانسان هیچ منافاتی ندار
اندیشی براي  . صلاح8؛ اند همراهجهانی بودن سنّتهاي اجتماعی خداوند، هر چند با پاداش اخروي نیز  این

  واقعیتهاي زندگی اجتماعی انسان. انمایی سنتّها، یعنی مطابقت ب  . واقع9تأمین مصالح حقیقی انسان؛ 

و  اند هاي حاکم بر جوامع بشري مندي هاي کلی سنّتهاي الهی، که همان قانون ویژگی ۀاین، ملاحظ بنابر
شوند، نشان از  دهند و نتایج رفتارهاي آنها را متذکر می اصول زندگی سعادتمندانه را به انسان نشان می
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شود که  بیشتر آشکار می حاکمیت عدالت الهی در کلّیت نظام هستی و از جمله انسان دارد. این امر وقتی
نقش مبنایی عدالت در برخی از این سنّتهاي  دامهدر ا .دشونتک سنّتهاي الهی و اجتماعی قرآن بررسی  تک

  .الهی و اجتماعی بررسی خواهد شد

  

  . عدالت در سنّت اختیار و مسئولیت انسان1

ه است و به او قدرت عقل و کند که مطابق فلسفۀ خلقت، انسان موجودي آزاد خلق شد این سنتّ بیان می
ارادة آزاد بخشیده شده تا بتواند با شناخت واقعیتها دربارة سعادت و شقاوت خود، خودش تصمیم بگیرد. 
پس نتیجۀ طبیعی اختیار و عقل انسان، قدرت او بر انتخاب خوبی و بدي و در نتیجه، مسئولیت ناشی از آن 

گاه سرنوشت هیچ ملتی را خارج از  کنند که خداوند هیچ است. در این زمینه برخی آیات قرآن تأکید می
ذَلک بِأنََّ «. همچنین آیۀ )11(رعد: »نَّ اللّه لاَ یغَیرُ ما بِقوَمٍ حتَّى یغَیرُواْ ما بِأنَْفسُهِما«دهد:  ارادة آن ملت تغییر نمی

َلَى قوا عهمۀً أنَْعمراً نِّعغَیم کی لَم اللّهِهمُا بِأنَفسرُواْ مغَیتَّى یکه نعمتها و نقمتهاي ملتها  فرماید می )53(انفال: »مٍ ح
ظَهرَ «کند. آیۀ  شان است و خداوند از قبل براي آنها تکلیفی تعیین نمی مبتنی بر نحوة استفادة آنها از آزادي

تأکید دارد که فساد روي زمین، ناشی از عملکرد خود  )41(روم: »اسِالْفسَاد فی الْبرِّ والْبحرِ بمِا کسَبت أیَدي النَّ
مردم است. پس عدالت الهی در مورد انسان، که اشرف مخلوقات است، به این تعلق گرفته که انسانها 
آزادانه دربارة کارهاي خود تصمیم بگیرند و البته نتایج ناشی از ارادة آزاد آنها نیز بر عهدة خود آنها نهاده 

شود. بنابر این، سعادت و شقاوت انسان مبتنی بر آزادي ارادة اوست و این در مورد همۀ انسانها یکسان  می
کند. تنها نکتۀ مهم اینجا آن  است و خداوند خارج از ارادة آزاد انسانها هیچ سرنوشتی را بر آنها تحمیل نمی

  ر کاري قادر نیست.هاي انسان، محدود است و او بر ه است که اراده و دیگر توانایی

  

  هاي انسان به خودش . عدالت در سنّت برگشت بدي2

هاي انسان به خود اوست که سنّتی کاملاً  از لوازم منطقی سنتّ اختیار و مسئولیت انسان، سنّت برگشت بدي
عادلانه است. این سنّت مبتنی بر این آموزه است که از آنجا که خدا خالق مهربان جهان و انسان است و 

ها و خطاهاي انسان از خدا نیست، بلکه از خود انسان و  سایل هدایت همۀ انسانها را فراهم ساخته، پس بديو
ناشی از سوء استفادة او از اختیار و ارادة آزاد خودش است. در این زمینه برخی از آیات قرآن نکات 

یئَفمَنَ اللّه و هما أَصابک منْ حسنَ«اي دارند؛ آیۀ  آموزنده ن سم کابا أَصمه کْن نَّفسَتأکید دارد  )79(نساء: »فم
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هاي آنان از خودشان است؛ زیرا بدي و شر از ساحت الهی خدا دور  هاي انسانها از خدا و بدي که خوبی
که هر ستمی مرتکب  کند به مردم تأکید می )23(یونس: »یا أیَها النَّاس إنَِّما بغْیکمُ علَى أنَفسُکُم«است. آیۀ 

کنند. همچنین آیۀ  شوند، در واقع ستم و جفاي به نفس خودشان است و خودشان را به بدبختی نزدیک می
که  کند اشاره می )134(بقره: »تلْک أمُۀٌ قدَ خَلتَ لَها ما کسَبت ولَکمُ ما کسَبتمُ ولاَتسُأَلوُنَ عما کاَنوُا یعملوُنَ«

ار نیک و بد امتها براي خودشان است و همین عملکرد مایۀ سعادت یا گمراهی آنهاست. نتیجه اینکه، ک
دهند مبتنی بر آزادي و خواست خود آنهاست، نتیجۀ خوب و بد آن  چون آنچه انسانها در این دنیا انجام می

  مورد انسانهاست.گردد و این مبین عادلانه بودن نظام قوانین الهی در  هم به خود آنها برمی

  

  . عدالت در سنّت مهلت دادن به گناهکاران3

شوند، بلکه خداوند به آنها مهلت  کند که انسانهاي گناهکار بلافاصله در دنیا عذاب نمی این سنتّ بیان می
دهد تا آزموده شوند و حجت الهی بر آنها تمام شود؛ زیرا ممکن است توبه کنند یا بر انجام گناه اصرار  می
ته باشند، که امکان ادامه دادن گناه را دارند. پس مطابق این سنتّ و عدالت الهی، هر انسانی و حتی داش

کند؛ یعنی جوامع  مهلت عذاب مشخصی دارد و تا زمان آن نرسد، خدا به عذاب آنها اقدام نمی اي جامعه
إلاَِّ ولَها کتاَب  هلکَْناَ من قرَیْوما أهَ«رسند که ظلم را از حد بگذرانند. دو آیۀ  بشري موقعی به هلاکت می

لوُم عو  )4(حجر: »م»ا ولَم ملکَْناَه َالْقُرىَ أه لْکت وا وا ظَلَمدعوهِم مکلهملْناَ لعبر اینکه براي هلاك )59(کهف: »ج ،
هی  أمَلَیت لَها و هأَین من قرَْیکَ و«کردن ملتهاي ظالم زمان معینی تعیین شده، تأکید دارند. همچنین آیۀ 

کنند، تا زمان  دهد که مردم شهرهایی که ظلم و ستم می وعده می )48(حج: »ظاَلمۀٌ ثُم أخََذْتُها وإِلَی الْمصیرُ
  مشخصی خدا به آنها مهلت داده و پس از اتمام آن، هلاکت در انتظار آنهاست.

  

  گی میان پیروي و پیروزي، و سرکشی و شکستپیوست. عدالت در سنّت 4
 ،ملازم با پیروزي و عصیان در مقابل آنهاخدا(ص)، کند که پیروي از خدا و رسول  این سنتّ بیان می

هاي فراوانی از اطاعت موقتی ملتهاي گذشته،  اي جز شکست و اضمحلال نخواهد داشت. قرآن نمونه نتیجه
هاي فراوانی  د و نمونهشدهد که منجر به نجات و پیروزي آنها  نشان می اسرائیل را از پیامبرشان چون بنیهم

اي جز شکست و  کند که نتیجه ثمود و لوط را ذکر می و اسرائیل بنی :چونهماز عصیان و سرپیچی اقوامی 
 اللّه ووأطَیعواْ « ۀفرمانبرداران خداوند متعال است. قرآن در آی زمین از آنِ ،نابودي نداشت و اینکه عاقبت

 ۀکند. در آی پیوند ذاتی برقرار می ،، میان ایمان به خدا و اطاعت از او و رسول)1: (انفال»رسولَه إِن کُنتمُ مؤمْنینَ
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»و واْ اللّهیعَأطو و ولَهسر واْ فَتَفشَْلوُاْ وعا لاَ تَنَازالص عم بِرُواْ إِنَّ اللّهاصو کُمریِح ببیان )46: (انفال»بِریِنَتَذْه ،
شود  منجر به پیروزي می ،و خودداري از منازعات اکرم(ص) کند که اطاعت از دستورات خدا و رسول می

، بیان شده است که خداوند اراده کرده که ما با )3 :(انسان»إنَِّا هدیناَه السبِیلَ إمِا شَاکراً وإمِا کَفوُرا« ۀو در آی
اگرچه این در اختیار ماست که راه اطاعت و رستگاري را انتخاب  ؛و پیامبرش هدایت شویم اطاعت از او

ثْناَ فی کُلِّ أُمۀٍ رسولًا أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّاغوُت فَمنْهم منْ  و« ۀکنیم یا عصیان و کفر را. در آی عب لَقَد
و ى اللّهدنْ هم منْهکَذِّبِینَ مْۀُ المباقکَانَ ع فضِ فاَنظُرُواْ کَیَی الأریرُواْ فَالضَّلالَۀُ فس هلَیع قَّتقرآن )36 :(نحل»ح ،

منطقی  ۀملازم ،دهد که بین ارسال انبیا و اطاعت از دستورات آنان براي رسیدن به هدایت الهی نشان می
. دچار شکست و نابودي شدند ،طاعت الهی سرپیچی کردندوجود دارد و کسانی از ملتهاي گذشته که از ا

این سنتّ  ؛واقع در د.نریگباز آن عبرت  ود کننمطالعه را شود عاقبت ملتهاي گذشته  از انسانها دعوت می لذا
پیروي از دستورات الهی و  ۀها نتیج کند که عدالت الهی حاکم بر زندگی انسان اقتضا دارد که پیروزي بیان می

این  ،تبدیل و استثنایی وجود ندارد و تغییر ،سرپیچی از فرامین الهی باشد و چون در سنتّ خدا ۀنتیجشکستها 
ا از م ،جریان دارد. پس خداي عادل و حکیم با معرفی این سنتّها هازمان ۀانسانها در هم ۀاصل در زندگی هم

  رزي خدا در حق بندگانش است.و این عین عدالت وکه با پیروي از او پیروز همیشگی باشیم  است خواسته
  
  میان ظلم و هلاکت ۀرابط. عدالت در سنّت 5

کند  عدالتی را با نابودي جوامع بیان می بین ظلم و بی ۀالهی خود، در آیات متعددي رابط أمنش ۀقرآن به واسط
و  خلاف حکمت الهی خداوند است ،یعنی از آنجا که ظلم ؛کند استثنایی نیز براي آن لحاظ نمی و هیچ

محکوم به مرگ و  ،گونه ظلم و رفتار ظالمانه دانند، هر کل هستی می ۀعدالت را شایست ،عقول انسانها
هر معنا و شکل آن، چه از  درخوریم که ظلم را  نابودي است. از این رو در قرآن به آیات متعددي برمی

ید فراوان بر محوریت عدل کنند و ضمن تأک اجتماعی، رد می و چه در سطح فردي و سوي خدا، چه انسانها
گیرند.  نظر می عاقبت سختی را در ،گونه اندیشه و رفتار ظالمانه در نظام الهی و زندگی اجتماعی، براي هر

اینکه هدایت الهی شامل انسانهاي ظالم  ، بر)86: (آل عمران»هدي الْقوَم الظَّالمینَیواللّه لاَ« ۀبراي مثال در آی
شود که  ، اشاره می)13: (ابراهیم»فَأَوحى إِلیَهِم ربهم لَنهُلکنََّ الظَّالمینَ« ۀ. در آیه استشدشود، اشاره  نمی

کاَنَ ربک لیهلک الْقُرىَ  ما و« ۀاعمال ظالمان و رفتار ظالمانه آنهاست. قرآن در آی ۀهلاکت و نابودي نتیج
لمٍْ وأهَلُها مصلحونَ گاه نظام  هیچ ،کنند ، تأکید دارد مردمی که به عدالت و صلح رفتار می)117 :(هود»بظُِ

ما کاَنَ ربک مهلک الْقُرَى حتَّى  و« ۀشود. در آی زندگی اجتماعی آنها از سوي خدا با رفتار ظالمانه نابود نمی
لهُا ظاَلمونَیبعثَ فی أُمها رسولاً یتْلوُ علَیهِم آیاتناَ وما کُنَّ َأهی الْقُرَى إلَِّا وکلهشود که  ، تأکید می)59 :(قصص»ا م
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فرستد و  براي هدایت انسانها به جوامع آنها میرا به منظور جلوگیري از رفتار ظالمانه، خداوند ابتدا پیامبرانی 
سیرُوا فی الْأرَضِ فَینظُرُوا کیَف کاَنَ أَولمَ ی« ۀاگر هدایت الهی را نپذیرفتند، نابودي در انتظار آنهاست. در آی

باقعه ُقو منْهم کاَنوُا أشََد هِملن قَبینَ مالَّذه و و ضَوا الْأرأثََار ا ورُوهما عما أکَْثَرَ مرُوهمم  علُهسر ماءتْهج
و مهمظْلیل ا کاَنَ اللَّهَفم ناَتیونَباِلْبمظْلی مهُن کاَنُوا أنَفسشود که نابودي امتهاي گذشته  ، بیان می)9 :(روم»لَک

 ۀنه اینکه خداوند قصد نابودي آنها را داشته باشد. نتیج ،به خودشان بوده استنسبت رفتار ظالمانه آنها  ۀنتیج
اي که مبناي اصلی  امعهیعنی هر ج ؛تأکید بر پیوند منطقی هلاکت و ظلم است شده، بیان حاصل از آیات

 ۀبقا و پیروزي نتیج ،مقابل و درشد نهایت مطابق این سنّت الهی هلاك خواهد در رفتار آن ظلم باشد، 
  ورزي مبین این سنّت الهی است. گري است. بنابر این، عدالت اصلاح

  

  پیوند میان فساد اخلاقی با تکذیب حقایق و فروپاشی جوامع. عدالت در سنّت 6

این سنّت الهی بر اساس ت به اهمیت اخلاق و رفتار اخلاقی ملتها در اعتلا و نابودي آنها اشاره دارد. این سنّ
منجر به نابودي  ،منجر به سعادت جوامع و گسترش رذایل و فساد اخلاقی ،است که رشد فضایل اخلاقی

امکان پذیرش حقایق را  ،اختهگسترش رذایل اخلاقی، روح انسان را تیره و تار س ؛شود. به بیان دیگر آنها می
نیز آیات متعددي در قرآن خصوص شود. در این  از بین برده و در نتیجه منجر به هلاکت انسانها و جوامع می

اد هؤلاُء یقوُلُ الأَشْه منْ أظَْلَم ممنِ افْترََى علَى اللّه کَذبا أُولَئک یعرَضوُنَ علَى ربهِم و و« ۀدر آی ؛وجود دارد
لَى ربهمِ ألاََ لَعنَۀُ اللّه علىَ الظَّالمینَ واْ عینَ کذََبترین رذایل  کند که دروغ از بزرگ ، اشاره می)18 :(هود»الَّذ

قرار گرفتن در ردیف ظالمین و دریافت  ۀ آنکنند و نتیج اخلاقی است که برخی انسانها از آن استفاده می
والَّذینَ ینقُضوُنَ عهد اللّه من بعد میثاَقه ویقْطَعونَ مآ أمَرَ اللّه بِه أَن یوصلَ «آیۀ  درلعنت خداوندي است. 

نَۀُ واللَّع ملَه کَلئضِ أُوَی الأرونَ فدْفسیار والد وءس مخداوند تأکید دارد که نقض عهد از )25: (رعد»لَه ،
یا أَیها « ۀنابودي و آتش دردناك جهنم است. در آی ،آن ۀلاقی و معاصی است که نتیجترین رذایل اخ بزرگ

ا یغْتَب بعضُکمُ بعضًا أیَحب أحَدکُم أَن  الَّذینَ آمنوُا اجتَنبوا کَثیرًا منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم ولاَ تَجسسوا ولَ
 مَأکُْلَ لحییمحر ابَتو إنَِّ اللَّه اتَّقوُا اللَّهو وهُتمتاً فکََرِهیم یهَداراي  ، خداوند به رذایل اخلاقیِ)12: (حجرات»أخ

 هايترین فساد یعنی گمان بد، جاسوسی و غیبت، که هر سه از مهم فرماید؛ میاجتماعی مهم اشاره  هاي جنبه
غیبت را همانند خوردن  .دنشو به نابودي حسنات و ایمان انسان می منجر و اند اخلاقی در زندگی اجتماعی

  کند که زشتی آن بر هر انسانی آشکار است. گوشت برادر مرده توصیف می
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اهمیت اخلاق بشري را در سعادت و شقاوت او در زندگی اجتماعی نشان  ذکر شده، آیات ؛واقع در
ایل اخلاقی باعث گسترش تدریجی فساد در ابعاد د که چگونه گسترش رذنتأکید دار وصخصه ب ؛دهند می

 ،توان در مطالعات اجتماعی به منظور یافتن علل انحطاط جوامع می لذاد. شو می جوامعگوناگون و نابودي 
  به وضعیت اخلاق و صفات اخلاقی مردمان آنها توجه داشت.

  

  اعیگسترش منازعات اجتماعی و نابودي اقتدار اجتم ۀرابط. عدالت در سنّت 7

 شود. جوامع گرفتارِ کند که اختلافات و منازعات اجتماعی به نابودي جوامع منجر می این سنتّ بیان می
دچار کشمکش  و آورند در مرحلۀ عمل به ستیزه و تنازع روي می ،ارزشها و اهداف و اختلاف بینشها

ها گذارده و نقشی که از اي نسبت به وظایفی که جامعه به دوش آن ند. اعضاي چنین جامعهشو اجتماعی می
جاي آنکه صرف رشد و توسعۀ جامعه و پاسداري  شوند و نیروهاي اجتماعی به سست می ،ایشان انتظار دارد

از ارزشهاي آن در برابر تهاجمات خارجی شود، در مسیر واداشتن گروههاي رقیب به پذیرش مدعیات 
ن به آنها و از صحنه خارج ساختن رقبا صرف زد گروه خود و درگیري و ستیزه با گروههاي دیگر، ضربه

. در این زمینه نیز سنّتهاي اجتماعی مهمی از قرآن قابل استفاده است. براي نمونه، )111-117 :1390(رجبی، شود می
اختلافات اصل وحدت اجتماعی و دوري از  ،)103 :(آل عمران»واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جمیعا ولاَ تَفَرَّقوُاْ« ۀدر آی

ولاَ تَنَازعواْ فَتَفشَْلوُاْ وتَذْهب « ۀمین سعادت حقیقی در زندگی اجتماعی تأکید شده است. در آیأفرعی براي ت
کُماثر  ،نخست شده است؛جویی و کشمکش اجتماعی یاد  از دو پیامد و اثر نامطلوب ستیزه ،)46 :(انفال»ریِح

احساس مسئولیت در برابر اجراي وظایف اجتماعی و ایفاي نقشهاي نداشتن رغبتی،  روانی آن که سستی، بی
 زیرا از بین رفتن وفاق اجتماعی ؛پیامد اجتماعی آن که از بین رفتن اقتدار جامعه است ،اجتماعی است و دوم

در چنین . دهد ت خود را از دست میشود و کنترلهاي اجتماعی قو اعتباري ارزشهاي مشترك می مایۀ بی
سازمانی  پاشد و جامعه دچار بی ریزد، حیات اجتماعی از هم می می هم فرو ساخت جامعه در ،شرایطی

شود و  زده می رود و جامعه از حالت اعتدال خارج و بحران د. یکپارچگی و انتظام جامعه از بین میشو می
همراه خواهد  بحران اجتماعی زمینۀ زوال جامعه از درون یا اضمحلال آن به دست نیروهاي بیرونی را به

لَفوُاْ من بعد ما جاءهم الْبیناَت وأُولَئک لَهم عذاَب عظ و« ۀدر آی .داشت (آل »یملاَ تَکوُنُواْ کاَلَّذینَ تَفرََّقوُاْ واخْتَ

ناگوار  ۀهاي شخصی، نتیج ، خداوند ضمن نهی از ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلاف سلیقه)105 :عمران
  )226-227: 1389(رك: جوادي آملی، .گیرد نابودي و عذاب عظیم را براي آن در نظر می
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  . عدالت در سنّت امتحان، مجازات، ابتلا و استدراج در زندگی اجتماعی8

از سنّتهاي مهم خداوند براي زندگی اجتماعی انسان، رابطۀ نتیجۀ اعمال در این دنیا با دنیاي دیگر در قالب 
، امتحان و استدراج است؛ که همگی مطابق با حکمت و عدالت الهی است. سنّت مجازات مجازات، ابتلا

که  است کسانی تمامی دیگر؛ اضمحلال خذلان و نابودي کافران و اهل ظلم و فساد و به بیانیبیانگر اصل 
عمل این  ند.ا به وجود آورده اهداف الهیسدي در راه پیشرفت  ،حق مقابله کرده جبهۀبه نحوي از انحا با 

در کفر، فساد عمومی، روابط  رراصخود، ا  افراد ممکن است به صورت تکذیب انبیا، ظلم به مردم، ظلم به
و ثواب و عقاب آخرت، طغیان بر خداوند،  قیامتانصافی، طغیان در معیشت، تکذیب  اجتماعی مبتنی بر بی

اما  .)36-40: 1387(حامدمقدم، وده باشدهاي دیگر ظلم و کفر و شرك ب هاي الهی یا جلوه فراموشی موعظه
شود تا بیشتر  مجازات و کیفر همۀ کافران و ظالمان به یک صورت نیست، بلکه به برخی فرصت داده می

شوند. در  شوند و برخی دچار نعمتها یا عذابهاي تدریجی می گناه کنند، برخی به امتحانات خاصی مبتلا می
کلی داشته و سنّت الهی هلاکت  ۀجنبدارد که برخی از آنها  قرآن آیات متعددي در این خصوص وجود

ی« :از جمله ؛دارند جوامع ظالم و کافر را بیان می أنْاَ بعدها قوَما  هکَانَت ظاَلم هوکَم قَصمناَ من قَرْ وأنَشَ
کَذَّبواْ بآِیاتنَا سنسَتَدرجِهم منْ حیثُ والَّذینَ «برخی به سنّت استدراج اشاره دارند؛ مانند  .)11: (انبیاء»آخَریِنَ

منظور از  سنّت استدراج است. ،در این آیه، یک سنتّ دیگر خداوندي بیان شده و آن .)182: (اعراف»لایَعلَمونَ
از  ،این نعمتها ازکند تا با التذاذ  سر هم تجدید می این است که خداوند براي کافران نعمتها را پشت استدراج

شود که  از یاد خدا موجب می نغفلت آنا .کندآنان را امتحان  ،خداوند و دونپروردگار غافل شیاد ذکر 
سرانجام به  ه،اطمینان و آرامش دلهایشان را از دست بدهند و بیش از پیش به اضطراب درونی دچار شد

اند که  وام و جوامعیکه بیانگر هلاکت اق وجود دارند آیاتیاز سوي دیگر،  عذاب سخت ملحق شوند.
عتَت عنْ أَمرِ ربها  هوکَأیَن من قرَیْ« :از جمله ؛اند به مقابله پرداختهایشان اند و با  پیامبران الهی را تکذیب کرده

و ا ویدَا شدابسا حناَهباسفَح هلسا نُّکْراً رذَابا عنَاهذَّب8 (طلاق:».ع(  

  

  ت پیروزي حق بر باطل. عدالت در سن9ّ

محور الهی، سنتّ پیروزي نهایی و حقیقی حق بر باطل است. اهمیت این سنتّ زمانی  ترین سنّتهاي عدالت از مهم
شود که حقیقت زندگی انسان را تنها به حیات مادي محدود نکنیم، بلکه حیات اخروي را تداوم  آشکار می

ی آیات قرآن، پیروزي حق بر باطل، هم شامل این جهان و هم زندگی این جهانی بدانیم. در عین حال، در برخ
ها و  دهد که از برخی شکستها و ناکامی جهان دیگر معرفی شده است. این سنتّ همچنین این امید را به انسان می
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مصائب ناامید نشود، بلکه تلاش خود را همواره براي غلبه بر آنها مصروف کند؛ چه پیروزي او بر این مشکلات 
  این جهان حاصل شود و چه در جهان دیگر. در نهایت، اگر او در راه الهی طی طریق کرده باشد، پیروز است. در

محور خداست؛ براي نمونه  در این زمینه، محتواي برخی آیات قرآن، راهنما و روشنگر نگرش ما به سنتّ عدالت
شود که اعلام کند با ظهور حق، چه  ، به پیامبر(ص) خطاب می)49(سبا: »یعیدما  ما یبدئُ البْاطلُ و قلُْ جاء الحْقُّ و«در آیۀ 

زهقَ البْاطلُ إنَِّ الْباطلَ کاَنَ  قلُْ جاء الحْقُّ و و«در دنیا و آخرت، جایی براي باطل وجود نخواهد داشت. همچنین آیۀ 
است؛ زیرا در نظام حکیمانۀ هستی، جایی براي باطل وجود  تأکید دارد که باطل اساساً نابود شدنی )81(اسراء: »زهوقاً

نیز دلالت دارد که خواست خدا  )18(انبیاء: »بلْ نقَذْف باِلحْقِّ علىَ الْباطلِ فَیدمغهُ فإَذِاَ هو زاهقٌ«ندارد. علاوه بر اینها، آیۀ 
باطلها و طاغوتها بر حق غلبه کنند، مگر اینکه  گاه خدا اراده نکرده که بر غلبۀ همیشگی حق بر باطل است و هیچ

  موقتی و ناگوار شود. اي همتی و جهالت انسانهاي به ظاهر مؤمن، موجب نتیجه سست

شود، این است که اگر سنّت خدا بر غلبۀ حقیقی حق بر باطل  نکتۀ مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می
غوت بر انسانهاي حقجو و مستضعف هستیم؟ در پاسخ هاي مکرر کفر و طا است، چرا در جهان شاهد غلبه

به این سؤال باید به این نکته توجه داشت که مطابق سنتّهاي الهی، این جهان، دنیاي آزمون و مکافات و 
 و«ها از بدها و ناشایستها از هم تفکیک شوند. بر این اساس است که در آیۀ  هاست تا خوبها و شایسته سختی

 امالأی لْکنَ النَّاسِتیا باوِلُهشود که دچار شدن انسانها به آزمونها و  ، بر این حقیقت تأکید می)140(آل عمران: »نُد
محور الهی است که در این سنّتها، نه تنها مؤمنان و سعادتمندان از کفار  ابتلاها و مصائب، از سنّتهاي عدالت

شود. بنابر  هرة حقیقی باطل در مقابل حق نیز فراهم میشوند، بلکه زمینۀ ظهور چ و شقاوتمندان بازشناخته می
این، درگیري و مبارزة حق جریانی مداوم و پیوسته در این جهان است که در فرایند آن، هم انسانهاي خوب 

. لذا سنتّ )90-91: 28، ج 1372(طباطبایی، شود و هم چهرة حق و باطل از هم بازشناخته می شوند و بد آزمون می
ایی حق بر باطل، مطابق عدالت الهی، در درون خود داراي برخی سنّتهاي دیگر است که آنها نیز پیروزي نه

توان به سنّت رودررویی حق و باطل و سنّت وراثت زمین توسط مؤمنان  ترین این سنتّها می . از مهماند عادلانه
دنیويِ پیروزي حق بر باطل،  و بندگان صالح خدا اشاره کرد. سنّت دوم، بیانگر این واقعیت است که لازمۀ

محوري خدا و تحقق مدینۀ فاضلۀ  تشکیل حکومت عدل الهی توسط بندگان خدا، ظهور همۀ ابعاد عدالت
الهی روي کرة زمین است. به این حقیقت، در قالب یک سنّت مسلّم الهی، در چند آیۀ مهم قرآن تأکید 

بناَ فی الزَّب و«شده است؛ از جمله:   و«، )105(انبیاء: »ورِ من بعد الذِّکْرِ أَنَّ الْأرَض یرِثُها عبادي الصالحونَلَقَد کتََ
لَهم أئَمۀً ونجَعلَهم الوْارِثینَ عَنجضِ وَی الْأرفوُا فتُضْعینَ اسلَى الَّذنَّ عأَن نَّم ینَ «، )5(قصص: »نُریِدالَّذ اللَّه دعو

. اهمیت آیات )55(نور: »منکُم وعملوُا الصالحات لَیستخَْلفَنَّهم فی الْأرَضِ کَما استخَْلَف الَّذینَ من قبَلهمِ آمنوُا
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دهند عدالت نامنتهاي الهی مستلزم آن است که پیروزي حق بر باطل، هم در  ذکر شده آن است که نشان می
اي دیگر باشد؛ اما از آنجا که لازمۀ ظهور پیروزي حق بر باطل در این دنیا، این دنیا و هم تداوم آن در دنی

درگیري و مبارزة طرفداران حق و باطل است که مبتنی بر آفرینش مختار انسان است، پس دنیاي مادي، 
گرایان در  گرایان است که در آن اگرچه ممکن است باطل طلبان و باطل مطابق عدل الهی، صحنۀ مبارزة حق

طلبان  قاطعی خاص و موقتی پیروز شوند، اما پیروزي نهایی، هم در این دنیا و هم جهان دیگر، از آنِ حقم
دهندة آن است که عدالت الهی  است. همچنین وعدة الهی بر تشکیل حکومت عدل الهی روي زمین، نشان

شود و بساط کفر  در نهایت در همین دنیا نیز با تشکیل حکومت عادلانۀ بندگان صالح خدا محقق می
محور پیروزي نهایی حق بر باطل و  برچیدنی است. پس نتیجۀ حاصل از این آموزه، دل بستن به سنّت عدالت

  هاي موقت و گذراي طاغوتهاي زمان است. دلخوش نشدن به پیروزي

  

  . عدالت در سنّت برگشت اثر هدایت و ضلالت به خود انسان10

سنّت و قانونِ برگشت اثر و نتیجۀ هدایت و ضلالت انسان به خودش  گرایانۀ الهی، از سنّتهاي مهم عدالت
است. گفتنی است که این سنتّ از لوازم سنتّ اختیار و آزادي انسان است؛ یعنی اگر بپذیریم مطابق عدالت 

بخشی به سعادت و  اند که انتخاب و فعلیت الهی، انسانها موجوداتی آزاد و عاقل و آگاه آفریده شده
بر عهدة خودشان نهاده شده، پس نتیجۀ طبیعی چنین سنتّی آن است که پیامد خوش و ناخوش  شقاوتشان

عملکرد انسانها بر عهدة خود آنها باشد و خود آنها بایستی مسئولیت عواقب اعمال ناشایست و نتایج شایستۀ 
هاي وحیانی، که  وزهاعمال مطلوب را بر عهده بگیرند. ضمن اینکه خداوند، با ارسال پیامبران و معرفی آم

، دهند شناسند و هشدارهاي اساسی دربارة انتخاب راه گمراهی و شقاوت می راه سعادت را از شقاوت باز می
سازد. بنابر این، سنّت برگشت اثر هدایت یا  محور بودن همه سنّتهاي خود را بیشتر متجلّی می عدالت

املاً مبتنی بر حکمت و عدالت الهی و مطابق با هاي انسان به خودش، سنّتی ک ها و بدي ضلالت، یا خوبی
  اصل اختیار و آگاهی و عقلانیت بشري است.

در این زمینه، آیات مهمی در قرآن وجود دارند که ابعاد و چگونگی انعکاس عادلانۀ نتیجۀ عملکرد 
یئَفمَنَ ال هما أَصابک منْ حسنَ«کنند؛ از جمله:  انسانها را به خودشان بازگو می ن سم کابا أَصمو لّهن  هفَم

کْ79(نساء: »نَّفس( ؛»مراً نِّعغَیم کی لَم بِأنََّ اللّه کَذله هِمُا بِأنَفسرُواْ مغَیتَّى یمٍ حَلَى قوا عهمانفال: »أنَْع)ا «، )53ها أَیی
بتُم ولاَ تسُأَلوُنَ عما  هتلکْ أمُ«؛ )23نس: (یو»النَّاس إنَِّما بغْیکُم علَى أنَفسُکُم َا کسلکَُم مو تبَا کسا ملَه َخَلت َقد

  )157-160: 2، ج 1372(طباطبایی، .)32؛ محمد: 92؛ نمل: 15و نیز ر.ك: اسراء:  134(بقره: »کاَنوُا یعملوُنَ
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توانیم نتیجۀ اعمال ناگوار، خطاها و  کند که نمی توجه به محتواي همۀ آیات ذکر شده، به ما گوشزد می
هاي خود را بر عهدة دیگران بنهیم و از بار مسئولیت آن شانه خالی کنیم؛ زیرا انسانها، مطابق  اندیشی کج

اند تا با آزادي و اختیار و آگاهی، تصمیم گرفته و عمل  حکمت و عدالت الهی، آزاد و مختار آفریده شده
بنابر شود، براي ماست نه براي دیگران.  یعی این است که هر چه از اعمال ما متجلّی میکنند. پس نتیجۀ طب

سپارند و  این، آنان که راه ضلالت و گمراهی را انتخاب کرده، به انظارها و هشدارهاي انبیاي الهی گوش نمی
ئول عواقب ناگوار عملکرد ترسند، یقیناً تنها خودشان مس کنند و از عاقبت آن هم نمی همواره در زمین فساد می

، متذکر شده )164(انعام: »وزِر أخُرْىَ هولاتََزرِ وازرِ«. نکتۀ جالب توجه این است که خداوند در آیۀ باشند خود می
کشد؛ یعنی امکان اینکه انسانها بتوانند  دهد که در روز قیامت هر کس بار گناه خود را بر دوش می و هشدار می

ن خود را بر دوش دیگري قرار دهند، به طور کلی منتفی است و این دقیقاً مطابق سنتّ بار گناه و عصیا
  )65: 6تا، ج  (رك: مکارم شیرازي، بیمحور مسئولیت هر کس در مقابل کردار و اعمال و رفتار اوست. عدالت

ابت آید آن است که اصول ث نتیجۀ نظري و عملی که از توجه به حقیقت این سنّت الهی به دست می
اي کار نیک و بد، از دیدة بیناي الهی پنهان نیست.  عادلانۀ الهی بر جهان حاکم است و هیچ عملی، حتی زره

پس عالم، محضر الهی است و انسانها همواره در محضر الهی حاضرند و جاي انجام هیچ عمل پنهانی و دور 
بر عهدة دیگران نهاد. حال اگر  از چشم الهی نیست و هیچ راهی نیست تا مسئولیت خطاي مرتکب شده را

شود که براي هیچ کس امکان تخطی از آن نیست، چرا تلاش کنیم تا  جهان اینگونه دقیق و عادلانه اداره می
خود یا دیگران یا خدا را بفریبیم؟ اگرچه امکان دارد به طور موقت موفق به فریب خود یا دیگران شویم، اما 

ترین و  پذیري، عاقلانه کرداري و مسئولیت رد. پس، راستی و راستهیچ راهی براي فریب خدا وجود ندا
  ترین راه زندگی و کسب سعادت است. عادلانه

  

  . عدالت در سنّت زیاد شدن هدایت مؤمنان و گمراهی گمراهان11

محور خداست. مطابق این سنّت، خداوند  ترین سنتّهاي عدالت هدایت تکوینی و تشریعی نیز از مهم
افی هدایت همۀ موجودات را به طور تکوینی و هدایت انسان را در دو بعد تکوینی و تشریعی هاي ک زمینه

فراهم ساخته است؛ زیرا هر دو گروه هدایتهاي مزبور، لازمۀ زندگی موفق دنیوي و سعادت اخروي انسان 
از فروع این  شود. یکی است. در خصوص انسان، از این سنّت، به سنّت هدایت و اضلال الهی نیز تعبیر می

سنّت، زیاد شدن هدایت مؤمنان و افزایش گمراهی گمراهان است؛ به این معنی که چون خداوند وسایل و 
هاي لازم براي هدایت همۀ انسانها را معرفی کرده و آنها آزادند تا هرگونه خود خواستند راه هدایت  آموزه
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دهندگان به  امکان هدایت بیشتر و براي ادامه شوندگان یا ضلالت را انتخاب کنند، خداوند نیز براي هدایت
سازد؛ زیرا خود آنها این راه را انتخاب کرده و به انظارها و  راه گمراهی، امکان گمراهی بیشتر را فراهم می

اند. در واقع؛ عادلانه بودن این سنّت از آن جهت است که خداوند  هشدارهاي الهی از زبان انبیا توجه نکرده
هاي وحیانی و موهبت عقل، زمینۀ هدایت همۀ بندگان را  ارسال رسولان الهی و معرفی آموزه ابتدا از طریق

گرانه، باز بر گمراهی خود اصرار ورزند،  هاي هدایت فراهم ساخته است؛ اما اگر کسانی با وجود زمینه
د؛ زیرا حجت بر آنان ساز هاي گمراهی بیشتر آنان را فراهم می مطابق دو سنّت املا و استدراج، خداوند زمینه

الَّذینَ اهتَدوا زادهم  و«؛ از جمله: اند تمام شده است. در این زمینه، برخی از آیات قرآن راهنماي خوبی
متَقوْاه مآتَاهى ود؛ )17(محمد: »ه»و ندرٌ عخَی اتحالالص اتیاقالْبى ودا هوتَدینَ اهالَّذ اللَّه زِیدا  یابثَو کبر

یانهمِ یعمهونَ من یضْللِ اللّه فلاََ«؛ )76(مریم: »وخَیرٌ مرَدا یثَبت اللّه الَّذینَ «؛ )186(اعراف: »هادي لَه ویذرَهم فی طُغْ
. علت )27(ابراهیم: »یفْعلُ اللّه ما یشاَء لُّ اللّه الظَّالمینَ ویض و هفی الآخرَ الدنْیا و هآمنوُاْ باِلْقوَلِ الثَّابِت فی الْحیا

گونه تأکید بر هدایت مؤمنان و اضلال گمراهان آن است که هدف خداوند از خلقت، هدایت و سعادت  این
بندگان است. پس رفتن به راه گمراهی و شقاوت، مخالف ارادة حق تعالی است و چون چنین مخالفتی، 

استۀ آزادانۀ خود انسان گمراه است و خوشایند خداوند نیست، ارادة الهی هم بر افزایش گناه و گمراهی خو
چنین انسانهایی تعلق گرفته است؛ البته پس از آنکه آنان از طریق انظارها و هشدارهاي الهی از غفلت بیدار 

ارادة الهی و هدایت مؤمنان نیز  نشدند. پس، چون گمراهی آنان مطابق آزادي و خواستۀ خودشان و مخالف
مطابق اختیار خود و در راستاي ارادة الهی است، افزایش هدایت مؤمنان و ضلالت گمراهان نیز عادلانه 

اند که حق تعالی فرموده است:  است؛ زیرا آنان کفران نعمت هدایت الهی نموده و در حق خدا ظلم کرده
  )251-253: 1389(رك: جوادي آملی، .)144(انعام: »المینَإنَِّ اللّه لاَ یهدي الْقوَم الظَّ«

هاي هدایتگرانۀ  آید آن است که پذیرش یا رد آموزه نتیجۀ عملی و نظري که از این سنتّ به دست می
الهی، داراي نتایج مخصوص به خود است. چون ما قدرت اختیار و انتخاب آگاهانه و عاقلانه را داریم، پس 

هاي آن را بپردازیم. این آموزه، همچنین به ما  نتخابهایمان نیز مسئولیم و بایستی هزینهدر مقابل نتایج ا
کند که شرایط مالی و قدرت و شکوه ظاهري ظالمان، که موقتی است، نبایستی باعث دلسردي  گوشزد می

ش گناهان از رحمت الهی شود، بلکه این امکانات مادي، در واقع ابزارهاي آزمون بیشتر، ابتلا و افزای
  گمراهان است که مطابق سنّتهاي الهی براي آنان مقدر شده است.
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  گیري نتیجهبحث و د) 

جهان هستی و نظام کائنات، همچون منشوري با اضلاع مختلف است. در این نظام منشورگونه، سه جهت 
جهان؛ و انسان، به حکم یابیم که عبارتند از: خدا، جهان و انسان. خدا، آفرینندة انسان و  بنیادین را درمی

خدا، تنها موجودي است که با داشتن موهبت عقل و اختیار و اراده در جهان براي رسیدن به کمالی که 
کند. بنابر این، انسان موجودي از سوي خداست که مطابق  خداوند براي او مقرر کرده است، زندگی می

کند. اما این انسان  حکومت الهی زیست میخواست الهی در زمین براي رسیدن به کمالات معنوي و تحقق 
برد و گویی بدون مدد خالق مهربان، قادر به کشف  از محدودیتهاي مهم معرفتی، وجودي و اخلاقی رنج می

محور در بیشتر ابعاد  اسرار هستی و راز جاودانگی سعادتمند نیست. در اینجاست که سنّتهاي الهی عدالت
اش  هاي حاکم بر زندگی مندي شوند و او را در شناخت قانون کار او میمادي و غیر مادي زندگی انسان مدد

هاي  مندي اند که به انسان در شناخت قانون رسانند. در واقع؛ سنّتهاي الهی قوانین ثابت و لایتغیري یاري می
سوي دهند. در ضمن، چون همۀ این سنّتها از  اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و... حاکم بر زندگی او آگاهی می

ترین ویژگی همه سنّتهاي  محوري مهم اند، پس عدالت خداوند حکیم و عادل براي انسان در نظر گرفته شده
هایی که در شرایط مختلف زندگی  ها و ناخوشی الهی است. بنابر این، آنچه از شرور و خیرات و خوشی

اینکه، در دنیایی که همۀ ابعاد و شویم، ناشی از عدالت الهی و سنّتهاي به حق خداوند است. نتیجه  مواجه می
زوایاي آن از نگاه حکیمانۀ الهی و تأثیر عادلانۀ حق تعالی پوشیده و پنهان نیست، چه جاي غم و شکوه از 

سازد! چه بسا برخی از آنها نتیجۀ اشتباهات  ها و نیشهایی است که روزگار برما وارد می برخی سختی
شود و برخی دیگر براي تعالی معنوي و پیمودن راه  مان می داريخودمان است که موجب تصفیۀ گناهان و بی

کنیم،  بینیم و ادراك می ها لازمۀ رسیدن به کمال است. پس آنچه می سعادت است که تحمل آن سختی
همه از تشعشعات عدالت الهی و زیباتر از آنچه به نظر ظاهربین برسد، است. در نهایت اینکه، معرفی این 

دهد؛ یعنی  ط با انسان، اهمیت برجستۀ عدالت تشریعی را نسبت به عدالت تکوینی نشان میسنّتها در ارتبا
خداوند مطابق عدالت تشریعی خود، هم انسان را آزاد آفریده، هم به او قدرت عقل و چراغ علم و آگاهی 

دت حقیقی را به داده، هم امکان انتخاب خیر و شر را به او داده و هم راه اجتناب از گمراهی و نیل به سعا
وي معرفی کرده است. پس، عدالت تشریعی خدا کاملاً زمینۀ هرگونه هدایت آزادانۀ انسان به سعادت و 

دهد که این مهم، مبین مبناي کاملاً عادلانۀ الهی، هم در اصل خلقت بشر و  دوري از خطا را به او نشان می
  اش است. هم هدایت او در کلّیت زندگی
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